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 آكواريوم را بلعيد  کي یتمساح خوندانلود رمان 

 نون قاف )نگار.ق( ی دانلود رمان ها

 معمايی ، رمان  يیايعاشقانه ، رمان ماف رمان

 

 *** 

 

 

آهنگ هميشگی پلی می شد... خونه رو دود گرفته بود... همزمان با 

 : خارج شدن دود از دهنم با آهنگ خوندم

O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao  

ی ميز خاموش كردم. شيشهدنبال زير سيگاری نگشتم. همون جا روی 

بعدی رو فندك زدم... روی مبل طاق باز دراز كشيدم... دود رو از دهان  
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های  ی مبل آويزان كردم و به ناخنخارج كردم. پاهام رو روی دسته

ام نگاه كردم. يک دست رو زير سر گذاشتم و دست ديگر لاك زده

  ...حامل سيگار بود

شد... آهنگی  فظی رو يادآور میشد و خداحاآهنگ پشت هم تكرار می

شد، الان  كه هميشه گروهی، با استرس و هيجان ولی شادی خونده می

  ...تكی و با غم

  ٦:٣٠ته سيگار دوم هم به عاقبت اولی دچار شد. به ساعت نگاه كردم. 

ی گرم و  ی دوستانه توی يه كافهداد. برای صبحانهرو نشون می

  خوابيدم؟داشتم. بايد میدلچسب، فقط يک ساعت و نيم زمان 

  ...پوزخند زدم و سومی رو آتش زدم

*** 
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ها رو سمتم  صدای جيلينگ جيلينگ آويز بالای در كافه، اكثر صورت

برگردوند. نگاه معذبی كردم و پا به داخل كافه گذاشتم. اكيپ پر سر و 

های خندانشون سلام كردم. صدا رو خيلی زود پيدا كردم. با سر به لب

ای عقب بكشم و بشينم كه سهيل و روی ميز گذاشتم تا صندلیكيفم ر

 :گفت

ی ما  ها، ولی عجيب برند پوشی. دختر تو مطمئنی اندازهساده پوشی-

  گيری ؟حقوق می

  !تضاد اول! من هرگز ساده پوش نبودم

 :لبخند كوچكی زدم

  چطور؟-

  .پرسیات بندازی نمیيه نگاه به كيف فِندی -

 :ادامه دادملبخندم رو 
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  .قديميه-

 :روی صندلی جاگير شدم. فرنوش مثل هميشه خوش برخورد گفت

  چه خبر؟-

  .هيچ-

 :ستاره خنديد

ی اين قراره خبری هم در  خوای؟ از زندگی بی حاشيهچه خبری می-

  بياد؟

  !تضاد دوم! من هرگز بی حاشيه نبودم

 :كيهان بلندتر گفت 

  ر مياد؟حرف چيزی دخبريم باشه از اين كم-

  .حرف نبودمتضاد سوم! من هرگز كم
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 :فرنوش زود گفت

 .گههمونو بگو. تازه خبر هم هست و نمی-

 :به حرف اومدم

  چه خبری؟-

 :تر آوردفرنوش كمی صداش رو پايين

  .ی پايين موسسهخبر داريم شريفی كشوندتت كافه-

  .چيزی نبود كه-

 :هاش رو به مسخره چپ كردسهيل چشم

  .دونه خيلی وقته تو كفتهواجه حافظ هم میديگه خ-

  .كنهخب اشتباه می-

 :فرنوش كاراگاه شد
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  كی؟ شريفی يا خواجه حافظ؟-

 :لبخندی به دقتش زدم

  .شريفی-

 :همه بلند اوووووو گفتن. ستاره سرش رو جلوتر آورد

  گفت؟خب؟ چی می-

شد معنی میی لغات من پوكر فِيس فرنوش طوری نگاه كرد كه تو دايره

 :و گفت

  .حرف خوردن به هماون بدبخت حرف بلده بزنه؟ دو تا بی-

 :كيهان خنديد

اس درست، ولی خيلی مخه لامصب. فكر كنم تو ذهنش پسره ساده-

  .ها جريان دارهفقط فرمول و انواع و اقسام نظريه 

 :فرنوش ابروهاش را بالا برد و رو به من گفت
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  .ای هستیولیی مجهتو هم كه خوب معادله-

 :ای كرد و گفت "هيس"ستاره 

  .وايسيد تعريف كنه-

 :سهيل دستش رو دور گردن ستاره انداخت

ی سهيل ساده رو ببينيد. فكر كردی از زبون اين بچه حرف ستاره-

  بيرون مياد؟

 :ستاره اخم ظريفی كرد و رو به من گفت

ها چه جوری پيشنهاد  مثبتخوام ببينم بچه اذيت نكن ديگه، بگو. می-

  .دنمی

 :مجبور بودم حرف بزنم

  .چيز خاصی نگفت آخه-

  .خواييم بدونيمحالا ما همون غير خاصشو می-
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  .كرد و همين تضاد بودمعذب بودم. اين جمع من رو معذب می

  !شدمتضاد چهارم! من هرگز توی هيچ جمعی معذب نمی

 :پهلوم زد ای بهكيهان كه كنارم نشسته بود سقلمه

  .محو نشو تو افق. حرف بزن خواهرم-

 :بعد بلند خنديد و اضافه كرد

  .صدات زده  "خواهرم"كنم حس می-

 :تر شدهام بيشكمی، فقط كمی قوس لب

 .تر آشنا شيمفقط خواست بيش-

 :فرنوش چينی به بينيش انداخت

  يه ساعت تو كافه بودين همينو گفت؟-

 :سهيل خنديد
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ديقه عينكش رو عقب  ١٠ی اول صغری و كبری چيده، ديقه  ٤٠خب -

ديقه فكر كرده اين عشق يک ساله رو بالاخره اعتراف   ٥و جلو كرده، 

كنم اگر ممكن است برای ديقه هم گفته استدعا می ٥كنه يا نه، بعد 

  .تر افتخاری به بنده دهيدآشنايی بيش

 :جمع خنديد. ستاره هول گفت

  خب؟ تو چی گفتی؟-

 :عجب كردمت

  چی بگم؟-

  گفتی باشه؟ آشنا شيم؟-

  .نه-

  پس چی؟-

  .گفتم همين قدر آشنايی برای دو تا همكار كافيه-
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 :هاشون رو با درد جمع كردن و يكصدا گفتنكيهان و سهيل صورت

  .اوووه-

 :كيهان سرش رو به دو طرف تكون داد

  .ای بميرم برات شريفی... با خاك يكسان شدی -

 :ه كردسهيل اضاف

بينم، يه بار نشده تا حالا نگاه كسی  ساله تو موسسه می ٦اين بدبختو -

  .كنه. يه بار كه عاشق شد و ببين چه جوری تيكه پاره شد

 :ستاره كه از نگرفتن خبر داغ دمغ شده بود گفت

  ده؟اين كه انقدر مخ رياضی و شيميه چرا زبان درس می -

 :فرنوش جواب داد

اش وقت نداره بتونه  ون ميون تحقيقات گستردهخب خواهرم، برادرم-

  .فول تايم كار كنه
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  :جا شدسهيل كمی روی صندليش جابه

  خب عروسی كه كنسل شد. بگيد ببينم تولد چی شد؟ هستيد همه؟-

زدن كه برنامه داشت توی باغ حتما از تولد كيهان حرف می

  .خانوادگيشون مهمونی بگيره

  :ت، رو به من گفتسهيل كه موافقت همه رو گرف

  .دونيد يه جوابی بدينخانوم اگه لايق می-

  ...دونم. بذاريد فكرنمی-

  :ستاره كمی حرصی گفت

  جا نميای. با خوش گذرونی غريبی؟اِ! لوس نشو ديگه. هيچ وقت هيچ-

  !گفتمنمی "نه "ای تضاد پنجم! من هرگز، به هيچ خوش گذرانی

 :سهيل به مسخره گفت
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  .دونم ما چرا با اين دوستيماصلا نمیمن -

  .دونستممن هم اين رو نمی

  :فرنوش با لحن لوسی گفت

  ...بيا ديگه. پلييييييز-

  :لبخند كوچک مزخرفم رو باز زدم

  .باشه-

  :قبل اين كه صدای شادی در بيارن گفتم

  ديم؟سفارش نمی-

  :كيهان چشمک زد

  .خيلی وقته سفارش داديم-

  :تم چيزی بگم كه گفتمتعجب خواس
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  .دير اومدی، ما هم گشنه-

  حالا چی سفارش دادين؟-

ی انگليسی مياد، همونو سفارش داديم.  گفتيم به سيس شما صبحانه-

  .خواييم املت بخوريم با پيازوگرنه ما كه می

ی انگليسی دوست داشتم. سالها دوستش  اين بار كمی خنديدم. صبحانه

ها شريكی خورده  خوردنش بر نميومدم... سال  داشتم ولی تنهايی از پس

  ...بودم و الان

  :تنها يک كلمه گفتم

  .مرسی-

گذاشت. تر از اين جايز نبود. كسی نبايد پا به دنيای من میبيش

  .اطلاعات اضافه، هميشه دردسرهای اضافه به همراه داشت
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ای نداشتم  ای كه با مدلش هيچ آشنايیحاضر شدن برای مهمونی

ب بود. يه مهمونی تولد ساده، با آدم های ساده... نرمال بودن چقدر عجي

  .عجيب بود. شايدم نبود ولی هرچی كه بود، من بلدش نبودم

بدون نگاه به آينه، سوييچم رو برداشتم و از در خارج شدم. اين قيافه رو 

  .نمی شناختم

، تمام راه فكرم درگير چگونه رفتار كردن بود. اگه مشروب سرو شد

ها چه رفتاری عادی  شد كشيد؟ تو اين جمع بخورم؟ سيگار چطور؟ می

ها فقط دور بود؟ چطوری برقصم؟ اصلا موزيكی در كار بود؟ يا اين آدم

دادن ؟ زدن و كادو میخوندن و دست میشدن و شعر میهم جمع می

هان... كيک! حتما كيک رو داشتن. كادوم كافی بود؟ نگاهی به ست  

ی نرمالی  ربند چرمی كه خريده بودم كردم. تنها كليشهكيف پول و كم

  .رسيد همين بودكه به ذهنم می

  !با خودم اتمام حجت كردم. مشروب نخور! سيگار نكش! نرقص
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  .شعرتو بخون، دستتو بزن، كادو تو بده و كيكتو بخور

خواستم خودم اصلا چرا دعوت رو قبول كرده بودم؟ دليل ساده بود... می

های عادی، با  ها. آدمنم. نه صرفا بين اون جمع. بين آدمرو جا ك

  .های عادی زندگی

سيگاری روشن كردم تا نسخی همراهم نبرم. جاده خلوت بود و من به  

ی  ی كلافه، خندهام گرفت. خندهاين سرعت عادی، عادت نداشتم. خنده

  .شد كه من برای اين زندگی ساخته نشدمعصبی. كاش باورم می

رعی شدم. پيام كيهان رو باز كردم تا آدرس رو چک كنم. انتهای  وارد ف

 :پيام نوشته بود

  .رسيدی دم باغ بوق بزن نگهبان درو باز كنه ماشينتو بندازی تو-

  .جلوی در سبز رنگ و رو رفته توقف كردم و تک بوقی زدم
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در زود باز شد. شروع به تحليل كردم. اين زود باز شدن سه چيز رو 

ها كم بود، يا داد. يا نگهبان خيلی فرز بود، يا تعداد مهمونمینشون 

  .تعداد ماشين دارها 

وارد شدم و با ديدن مردی تپلی كه به جای تكون دادن زبان برای  

  .ی سوم رو رد كردمحرف زدن، سرش رو بی حوصله تكون داد، فرضيه

د. سفيدی پارك كردم. مغزم شروع به پردازش كر ٢٠٦ماشين رو پشت 

ماشين پارك بود. پرشيای سهيل رو شناختم. پلاك رو چک كردم،   ٤

سفيد ديگه پارك بود. ولی ماشين كيهان نبود.   ٢٠٦خودش بود. يک 

ای پارك كرده بود. پس در واقع  پلاك جور در نميومد. حتما جای ديگه

  ...ماشين وجود داشت ٥

اهن مشكی، با  ماشين رو خاموش كردم. تيپم رو با خودم مرور كردم. پير

رسيد. حتی  های زانو میآستين های بلند حرير. با قدی كه تا نزديک
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جوراب شلواری هم پوشيده بودم. احتمالا مناسب بود. عطری برای كاور  

  .كردن بوی سيگار زدم و بالاخره، پياده شدم

ها كمی دشوار بود، ولی دار روی سنگ ريزههای پاشنهراه رفتن با كفش

دادم. حس ار عضو جدا نشدنی من بود. تغييرش نمیدكفش پاشنه

گرفتم، دوست داشتنی بود. گوش تيز كردم برای خوبی كه ازش می

رسيد. به همون سمت شنيدن موزيک. صدای ملايمی به گوش می

شدم؟ كسی  حركت كردم. به در باغ ويلا رسيدم. بايد با كفش وارد می

ياورده بودم. اگه فكر  ای ناطلاعی نداده بود و من هم كفش اضافه

  .كردن پا برهنه حاضرم وارد شم سخت در اشتباه بودنمی

  .ام بودكيفم توی يک دستم و ساك كادوييم توی دست ديگه

شد. گوش تيز داخل شدم. حالا صدای موزيک كمی بلندتر شنيده می

  .شناختمكردم. موزيک ايرانی شادی بود. نمی
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  .ه شدماز راهرو رد شدم و بلافاصله ديد

 :ستاره با خنده گفت

  ديديد گفتم مياد؟-

 :سعی كردم لبخند بزنم

  .سلام-

نفر حضور داشتن.   ١٠نفر.  ١٠به جمعيت نگاه كردم. در ثانيه شمردم 

های ساده پوشيده بودن. خوب بود. همرنگ همه ی دخترا پيراهن

  .جماعت بودم

 :كيهان گرفتمبا همه دست دادم و معرفی شدم. ساك هديه رو رو به  

 .مبارك باشه-

 :لبخند زد

  .مرسی، شرمنده كردی -
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ها، فهميدم همين جا بايد مانتوم  های مبلبا ديدن مانتوها روی دسته

ی مبلی رو در بيارم و همين كار رو كردم. مانتو و شالم رو روی دسته

  .گذاشتم و نشستم

هام گرد با ديدن يكی از شاگردهام كه از آشپزخانه بيرون اومد، چشم

  كرد؟شد. صدف اينجا چی كار می

 :فرنوش ريز خنديد و اروم بهم گفت

  .كراش كيهان خان تشريف دارن-

 :صدف نشست و با ذوق رو بهم گفت

  .وای شمام كه هستين-

 :تنها لبخند زدم كه گفت

  .شما بين زبان آموزا خيلی معروفی-

 :يک ابروم بالا رفت كه ادامه داد
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دين. فرانسه و  هستين كه دو تا زبان درس می آخه تنها استادی-

  كنين ؟انگليسی رو قاطی نمی

  .در دل پوزخند زدم. خبر از دو زبان ديگر نداشت

 :سعی كردم مهربان جواب بدم

  .كنمنه، قاطی نمی-

  آخه جوونم هستيد. چند سالتونه دقيقا؟-

ها سوال كرد؟ پرسيدن اين متعجب نگاه كردم. چرا كسی تعجب نمی

عادی بود؟ توی دنيای من كسی از اطلاعات شخصی چيزی  

  .پرسيدنمی

های منتظر بقيه نگاه كردم. سعی كردم جواب بدم، واقعا سعی  به نگاه

 :كردم ولی در نهايت گفتم

  .به سن نيست، از بچگی ياد گرفتم-
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احساس كردم همه معذب شدن. بد هم نبود. ديگه تنها معذب جمع 

  .من نبودم

 :دف لبخند فيكی زد، بعد صدای موزيک رو بالاتر برد و گفتص

  يه كم برقصيم؟-

محكم سر جام نشستم. اين مراسم جايی نبود كه من راحت بلند شم و 

  .برقصم

  .كيهان همراهيش كرد. ستاره و سهيل و دو نفر ديگه هم رقصيدن

ای سر كيهان  بعد كه همه نشستن، فرنوش كيک آورد. كلاه مسخره

  .شتن. صورتش رو توی كيک فرو كردن و غش غش خنديدنگذا

كردم حوصلم سر  ای روی صورتم بود و تظاهر می تمام مدت لبخند الكی

  .نرفته
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ها رفتن و آخر سر، مانديم من و ستاره و  كادوها باز شد، بعضی مهمان

  .فرنوش و سهيل و كيهان

م. بيخود تلاش  ها نبودشد. من آدم اين جور مهمانیرفتم. نمیبايد می

 :كردم. به محض اين كه خواستم بلند شم، سهيل گفتمی

  .تايی بشينيم تو آلاچيق؟ هوا خوبه، گپ بزنيم ٥بريم -

  .همه موافقت كردن و به من نگاه كردن

  .گفت: بگو ديرم شده و خودتو خلاص كنصدايی از درون می

ه  ولی خودم رو مجبور كردم. يک شانس ديگه! يک شانس ديگه ب

  .خودت. شايد شد

سرم رو تكون دادم. توی آلاچيق باغ نشسته بوديم. سهيل از خاطرات  

خنديدن و من دلم پوزخند كرد. همه میدانشجوييش تعريف می

دونستم كدوم  خواست. چقدر بين دنياها فاصله بود و من حتی نمیمی
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شدم كه من  تر مطمئن میدم. فقط هر لحظه بيشدنيا رو ترجيح می

ها جا شم. اين كه با تلاش به هر  تونم توی دنيای اين آدمز نمیهرگ

شد. فقط انرژی رسی يک چرت محض بود. بعضی چيزها نمیچيزی می

  .دادی و هيچی به دست نمياوردی از دست می

شب بود و من انقدر كلافه بودم؟ حس   ١٠به ساعت نگاه كردم. تازه 

 .مها ساعت تحمل كرد ١٠ی كردم به اندازهمی

 :از جا بلند شدم و گفتم

  .من ديگه برم-

 :فرنوش ناراحت گفت

  چرا به اين زودی؟-

 :ترين حرف رو زدمدم دستی

  .شهديرم می-
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 :كيهان سعی كرد راه حل ارائه بده

خب يه زنگ بزن به خونه، بگو ديرتر ميای. من با ماشين دنبالت ميام  -

  .تا دم خونه كه اگه دير شد نگران نشن

اش  تونستم به اين حرف بخندم. عجايب زيادی توی جملهها میساعت

  .بود

 :خواستم جوابی بدم كه نگهبان باغ سمت كيهان اومد و گفت

  .كيهان خان؟ چند نفر اومدن تو باغ-

 :هاش گرد شدكيهان چشم

  كی؟ پليس؟ مگه صدای موزيک زياد بود؟-

خورد.  ه به پليس نمینه آقا دختر و پسر بودن به گمونم. ظاهرشون ك-

خوب نديدمشون البته. خيلی فرز از ديوار پريدن و اومدن تو. فقط  

  .رسيدم بيام به شما بگم
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  ی ترسشون بود؟عكس العمل همه اين بود كه از جا بلند شن. نشانه

گفت و من همه هول شده و ترسيده بودن. هر كس چيزی می

  .دونستم... خودشونن... حتما خودشوننمی

گفتم تا آروم  ی ترسان مثلا دوستام نگاه كردم. بايد چی میچهره به

شن؟ بگم نگران نباشيد كسی با شما كاری نداره؟ بگم اومدن دنبال يه 

  كنم؟نفر ديگه؟ بگم من ازتون مراقبت می

  .خفه شدن رو انتخاب كردم. حرفی نزدم و توی سكوت منتظر موندم

 :كيهان رو به سهيل گفت

  .گشتی بزنيم ببينيم چه خبره بيا بريم يه-

 :سهيل مخالفت كرد

  كی بمونه پيش دخترا پس؟-
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كرد. چه مونم. ولی باز هم فرقی نمیكاش می تونستم بگم من! من می

  .رفتن، نتيجه يكی بودرفتن و چه نمیمی

 :كردستاره گريه می

  .چی كار كنيم؟ شايد خفت گيرن-

 :سهيل دستش رو گرفت

  .شهی نمینترس عزيزم، چيز-

 :فرنوش با استرس گفت

  زنگ بزنيم پليس؟-

 :بدون اين كه بخوام، بلند، هول و يهويی گفتم

  !نه-

تر كردم. آرومهمه نگاهم كردن. گاف داده بودم و بايد جمعش می

 :گفتم
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خفت گيری كه مختلط نيست. نگهبان گفت دختر و پسرن. شايد از -

  .يزش كنندوستای كيهانن اومدن واسه تولد سورپرا

 :ام گرفت، ولی كيهان به فكر فرو رفتاز چرتی كه گفته بودم خنده

  .آخه خيلی دوستای زيادی ندارم-

 :بعد پر اميدتر گفت

  .اسشايد كاوه-

ها رو هم  به قدرتم لبخند زدم. هميشه اعتقاد داشتم چرندترين حرف

من...  شه باور پذير كرد، فقط اگه بلد باشی چه جوری بيان كنی و می

  .هميشه بلوف زن خوبی بودم

 :فرنوش بهو جيغ زد

  .سهيل پشتت-
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نفر دست هاشون از پشت  ٤و تا سهيل بخواد به خودش بجنبه، هر 

  .گرفته شد و دستی جلوی دهانشون اومد

رنگ فرنوش سفيد شده بود. شلوار ستاره خيس شده بود. سهيل سعی  

  .فقط شوك بودداشت دستش رو به دست ستاره برسونه و كيهان، 

ی  كردم كه تا چند دقيقهمن؟ من آزاد و رها ايستاده بودم و آناليز می

فهمن كه تنها كسی كه دست و دهنش بسته نشده  ها میديگه اين

  ...منم؟ آزاد و رها ايستاده بودم. رها

ها بدترين زمان رو برای حمله اينجا جاش نبود، وقتش نبود. لعنتی

م اين يک سال هر لحظه منتظر بودم و خبری انتخاب كرده بودن. تما

  .نبود و الان... لعنت به تک تكشون
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نفری كه دوستام رو گرفته بودن نگاه كردم. يكی ناشناس بود و   ٤به 

شناختمش، دوست داشت ديرتر يكی... كم بود! جای يكی خالی بود. می

  .ظاهر شه و ... قدرتمند

  كردم؟ دفاع؟ يا حمله؟بايد چی كار می

 :های ستاره رو گرفته بودصدای ظريف آشنايی رو شنيدم كه دست

كنيم. ولی به اگه سر و صدا نكنيد و بی حركت بمونيد ولتون می-

  محض اين كه كوچكترين صدايی ازتون در بياد، اون وقت؟

صدای بعدی رو شنيدم. صدايی كه هميشه روی مخم بود، هم خودش، 

 :وجودشاش و هم كل هم صدای مسخره

  .شهشه. نااااجور بد می شه. بدم بد میاون وقت بد می-

  .ستاره فورا سرش رو بالا و پايين تكون داد
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ها هنوز بسته  هاشون رو از روی دهانشون برداشتن ولی دستاول دست

 .بود

های كسی شنيده شد. فهميدم، شناختم. با تمام وجود حس  صدای قدم

تر و آخر سر، صدای  تر شد و نزديک تر شد و نزديک كردم. صدا نزديک

 :خش دارش

  .سلام عرض شد-

  .ی منی سرها سمتش چرخيد، به علاوههمه

نگاهی به تيپ سر تا پا مشكيش كردم. قد بلندش، موهای پر و هميشه 

اش و دست چپی كه هميشه توی جيب بود و استايل ايستادن شلخته

  .اشيک وری 

رو رو به من كمی خم كرد و  نگاهی به جمع كرد و آخر سر، سرش

 :گفت
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  .خدمت شما هم كه سلام ويژه رها خانوم-

  .ام سمتم برگشتهای يک سالههای پر تعجب دوستنگاه

 :نگاهشون نكردم. ولی صدای عصبی كيهان رو شنيدم

  .اشتباه گرفتين. رها نداريم اينجا-

  كرد؟هام بسته شد. از كی حمايت میچشم

 :دارش خنديدخشبا صدای 

  .شناسيدشآخ، بله بله. درسته. شما به نام دُرّين می-

  .فيس كيهان خوابيد

 :دار ادامه دادصدای خش

 .ازش ناراحت نشيد. راستشو گفته. دروغه نصيب ما بود-

 :ستاره سمتم خروشان گفت
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  ای؟كين اينا؟ تو كی-

 :تنها تونستم بگم

  .رنهيچ كس، الان می-

 :قدم برداشتپر ابهت سمتم 

  دونن؟دوستات چی ازت می-

به قصد ناك اوت كردن اومده بود. من زهر پشت صدای خونسردشو 

  .شناختممی

 :دهدونستم خودش جواب میجوابی ندادم چون می

  دونن به جز فرانسه و انگليسی به ايتاليايی و آلمانی هم مسلطی؟می-

اشت. خوب  پس اين يک سال ولم نكرده بود. آمارم رو خوب د

  .گردمكنم و با كيا میدونست چی كار میمی

 :سهيل اخم كرد
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  .بلده كه بلده. نوش جونش-

 :ای زدلبخند مسخره

كنن. جالب شد. به به، عجب دوستايی داری رها. پشتتو خالی نمی-

  بهشون گفتی كار اصليت چيه؟

 :دلخور و كمی حرصی نگاهش كردم كه گفت

  .شهلم ريش میآخ، اين جوری نگام نكن د-

 :كرد... حرفی نزدم كه گفتمسخره می

  اينا می دونن لقبت تمساح خونيه؟-

 :ستاره گيج گفت

  چی ؟-

 : تكرار كرد
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  .تمساح خونی. گوگل كن درباره اش. جالبه-

 : بعد رو به من گفت

ات چند نفر رو بدبخت كردی؟ يا هميشه اين شكلی  دونن با قيافهمی-

  مليح ديدنت؟

 :تنها گفتم

  .بس كن-

عادت ندارم اين شكلی ببينمت. كو اون خط چشم پهن؟ كو اون -

های سرخی كه انگار داره از لبت چكه آرايش اسموكی؟ كو اون رژ لب

  كنه؟می

 :سر تا پام رو نگاه كرد

تو اصلا بلد بودی جوراب شلواری بپوشی؟ قد پيراهنت زيادی بلند -

  نيست؟ چاكش كو؟
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  .تمومش كن-

دونن چه خوای دوستات بشناسنت؟ میاومديم شروع كنيم رها. نمی-

تا شكل و عدد رو تو   ٥٢تونی دونن می؟ میذهن پردازشگری داری 

تونی تو هر جايی نفوذ كنی؟ دونن خيلی راحت میثانيه حفظ كنی؟ می

  پريدی؟دونن با كيا میمی

 :صدای آروم فرنوش رو شنيدم

  اس؟اون كاره-

  .ندادم. مهم هم نبود برام اهميتی

 :هام رو بستم و بعد رو بهش گفتمای چشملحظه

  خوای؟چی می-

  .يه كم مشت و لگد. خيلی وقته يه مبارزه از نزديک نديدم-

  .ات اين نيستخواسته-
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  .رسيمحالا به بعدشم می-

  .راهتو بكش و برو. اينارم ول كن-

صلا يه كاری كنيم همگی  واسه ول كردنشون بايد بجنگی رها. يا ا-

  تا. هوم؟ ٥تا، ما  ٥بجنگيد. شما 

  .ستاره ترسان نگاه كرد

 .شهدونی نمینكن. اذيت نكن. می-

  شه ؟ توانايی ندارن؟چرا نمی-

 :ای به سهيل و كيهان كرد و گفتاشاره

  ان؟ فقط هيكل گنده كردن؟پس اين دو تا نره خر چی كاره-

 : بعد بلند تر گفت

  .تستی بكنشون عرش؟ يه-
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  .قبل اين كه مخالفت كنم مشت عرشيا توی شكم سهيل فرو رفت

 :ستاره جيغ زد و رو به من گفت

  .يه غلطی كن-

 :عرشيا خنديد

  .درصدم عضله نداره ٢-

  .اشون بلند شدصدای خنده

كرد. عرشيا خواست مشت بعدی رو بزنه كه  ستاره با جيغ گريه می

 :ستاره بلندتر گفت 

  .كنی؟ اين گوهو تو زدی به زندگيمونوايسادی بر و بر چيو نگاه می-

خورد؟ مگه دو تا مشت خوردن چقدر درد  نگاهش كردم. حرص چيو می

  داشت؟

 :ستاره باز جيغ زد
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  .با توام درين-

  .هام رو بستمكلافه چشم

 :صدای خش دار با خنده گفت

  چيه؟ خشكی رها؟-

  .ام گواه بودی توی خونههخشک نبودم. كيسه بوكس پاره شد

 :جواب دادم

  .ولشون كن-

  ی تماشا بشم؟آماده-

 :ای زدمپوزخند حرصی

  .باخت تماشا نداره -

 :خنديد
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  .اتو هميشه ستايش كردماين روحيه-

 :بعد بلندتر گفت

  .ولشون كنيد-

  .ها آزاد شدهای بچهدست

 :دار باز حرف زدصدای خش

  كنی؟میخب؟ با كی شروع -

  .فرقی نداره-

  ای؟خوبه. عرش؟ آماده-

 : عرشيا چشمک زد 

  .هميشه-
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های  دست و پاهام رو كشيدم. سعی كردم بدنمو گرم كنم. كفش

  .دار رو از پا درآوردم و آماده شدمپاشنه

  .كردنسهيل و كيهان با تعجب و ستاره و فرنوش با وحشت نگاه می

 :عرشيا لبخند زد

  .خوادقبلش دست بديم، ولی... نوچ! دلم نمی عادت دارم -

 

به هم نگاه كرديم بشكن شروعی زد و هر دو سمت هم هجوم برديم. 

هاش رو با دست راست مهار كردم و در لحظه با دست چپ تمام مشت

اش كردم. پس نكشيد. خواست جلو بياد كه با ای نثار چانه مشت جانانه

م. روی زمين افتاد. بلند ی صورتش كردپرش و چرخش لگدی حواله

ی رسيدنش بهم روی تر سمتم يورش آورد. لحظهشد. اين بار خشمگين
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زمين نشستم و مشتی از پايين بين پاهاش زدم كه اين بار... با درد از  

  .دور خارج شد

 :دار زود گفتصدای خش

  فرگل؟-

 :كرد. سمت هم دويديم كه گفتمفرگل جلو اومد. با نفرت نگاهم می

  .دوست بوديمما -

 :با همون نفرت گفت

  !دوستی مرد، وقتی مامانمو كشتن-

مامانشو كشته بودن؟ تحت تاثير قرار گرفتم، ولی موقعيتمو فراموش  

  .نكردم. گاردو حفظ كرده بودم. بعدا فرصت برای عزاداری بود

مثل هميشه دفاعش فقط برای صورتش بود و من لگد محكمی توی 

رفت. دلم نميومد زياد بزنمش. اين بار كه   شكمش زدم. چند قدم عقب
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تری از دور جلو اومد لگد محكمی توی قوزك پاش زدم تا با درد كم

 :دار بی معطلی گفت خارج شه. وقتی افتاد، صدای خش

  كيان؟-

دونستم كه من تک  شناختم. اهميت ندادم. فقط میكيان؟ كيان رو نمی

  .نفر رو حريفم ٤به تک اين 

د و قبل اين كه حركتی كنم به سرعت از پشت، يک  كيان جلو اوم

دستش رو دور گردنم انداخت. فشار آورد. سخت بود، ولی گذاشتم كمی  

انرژی بذاره. نفسم كم بود كه هم زمان گازی از دستش گرفتم و لگدی 

 .ازپشت بين پاهاش زدم

وقتی عقب كشيد، مزه ی خون رو توی دهنم حس كردم و نگاهم به 

 .اش افتاددست كنده شده

 :زمزمه كرد
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  .وحشی-

اش،  اين بار كه سمتم اومد، خم شدم، كفشم رو برداشتم و با پاشنه

  .اش زدممحكم توی پيشونی

  .با آخ بلندی عقب رفت

 :دار بلندتر از قبل گفتصدای خش

  هيلدا؟-

  ...هيلدا... هيلدای نفرت انگيز

 :هيلدا سمتش رفت و گفت

  .گيرموايسا قبلش يه كم انرژی ب-

هاش رو روی لبهاش گذاشت. خشک شدم. بی و خيلی سريع لب

های گرد شده ايستاده بودم كه نفهميدم چی شد و حركت، با چشم
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چطور شد كه درد بدی رو توی شكمم حس كردم و به عقب پرت 

  .شدم

 :ی هيلدا به خودم اومدمبا خنده

  .ناجوانمردانهی  هميشه همين بودی! اهل مبارزه-

  .حواس پرتی خوب نيست رها-

تمام خشمم رو جمع كردم و سمتش حمله كردم. با دست مشتش رو  

هاش پر شد.  ی محكمی به زانوش زدم. از درد چشمگرفتم و با پا ضربه

مثل هميشه! ولی عقب نكشيد. اين بار كه جلو اومد، لگد محكمی توی 

امدنش پشتش رفتم، زانوم رو  گلوش زدم كه از پشت تا شد و قبل فرود 

  .قائم كردم و هيلدا با كمر روی زانوم فرود اومد و فريادی از درد كشيد

  .ها رحم معنی نداشت هميشه همين بود. توی اين جنگ

 :دار گفتصدای خش
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  .كنمپس تمرين داشتی. عاليه. واقعا بهت افتخار می-

  .يكی هنوز مونده-

  .ای خستهواسه اون يكی خيلی -

  .كشممن هنوز نفس می-

 :خنديد

ها باهم خواهيم داشت رها. نگران نباش، فرصت منو تو خيلی مبارزه-

  .زياده

  .اتو ديدی! حالا برومبارزه-

  .تازه اومديم رها-

 :بلند گفتم

  خواااای؟چی می-
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 : عرشيا جواب داد

  .خواييمتو رو می-

  .تونستن منو ببرنتم. نمیرفشد. نمینه... نه نه نه نه... نمی

 :سرم رو تند تند به چپ و راست تكون دادم

  .جاااجا نميام. هيچنه... نه. هيچ-

 :با صدای قشنگش خنديد

  .ميای رها. خودت ميای -

  .نميام، برو-

 :كيان خنديد

  .نشونش بده-

 :با دست توی جيب، همون طوری يک وری سمتم اومد و گفت
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  يه كليپ ببينيم؟-

اش رو درآورد و روی ويديويی كليک كرد. تصوير گيج نگاه كردم. گوشی

ای پسر  شد. لحظهرفت ديده میپسری كه از پشت توی خيابانی راه می

اش رو ديدم. اش چيزی برداره كه چهرهايستاد، برگشت تا از كوله پشتی

اش رو ديدم...  عينک ته استكانيش رو ديدم... ظاهر هميشه موجه

  .چاره رو ديدمشريفی بي

پشتش ماشينی در حال حركت بود. كيان تلفن ديگری رو سمتش آورد 

 :و گفت

  .منتظر دستورن-

 :تلفن رو گرفت و رو به شخص آن سوی خط گفت

  .فكر كنم كسی نگرانش نيست-

  .ويديو جلوی چشمم بود كه ماشين سرعت گرفت. ستاره جيغ زد
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 :بلند گفتم

  .نكن! ولش كن-

 :خنديد

  نشی؟ كيه مگه اين پسر؟نگرا-

  .نكن! نكن! لعنتی ولش كننن-

 :توجه توی گوشی گفتولی بی

  .احسان؟ راه رفتنشو دوست ندارم-

 :تلفن رو روی اسپيكر زد و كسی كه احسان ناميده شده بود، گفت

  .گيريمكاری نداره كه. پاهاشو می-

 :جيغ زدم

  .نكننن-
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 :ولی بی اهميت گفت

  يم احسان؟با دستاش چی كار كن-

تونه به خيلی رو دست نظری ندارم، ولی به نظرم با يه چشم هم می-

  .زندگی ادامه بده

 :ناباور فرياد زدم

  .بگو وايسه لعنتييييی-

 :توی گوشی گفت

  .سرعت بگير احسان-

ماشين سريع شد. هر لحظه منتظر برخوردش و به هوا پرت شدن 

  .شريفی بودم

 :تمام توان نعره زدمتر شد كه با ماشين نزديک

  .فراااااااااااااز-
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فراز نگاهم كرد. آروم و خونسرد، انگار نه انگار كه هر ثانيه ممكنه كسی  

 :بميره گفت

  خب؟-

  .ميام، لعنتی ولش كن. ميااام-

 :لبخندی زد و توی گوشی گفت

اش رو مخمه. بگيرش احسان؟ دست و پا و چشمشو ببخش. ولی كوله-

  .بهترشو بخرهكه بره يكی 

ی ماشين پر سرعت از كنارش رد شد و همون لحظه كسی از پنجره

شاگرد كمی بيرون اومد، كوله رو محكم كشيد و بعد به همون سرعت 

  .رد شدن و رفتن

 .از تپش قلب و استرس روی زمين نشستم

 :دارش گفتفراز بالا سرم ايستاد و با صدای خش
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  .داريم. عجله كنواسه استراحت وقت نيست رها. كار  -

 :نگاهش كردم

  كی انقدر كثيف شدی؟-

  .از وقتی گوه زدی تو همه چيز-

  .از زمين كمک گرفتم تا بلند شم

شدم كه  كيان سمتم اومد و دستم رو محكم كشيد. دنبالش كشيده می

 :صدای ستاره رو شنيدم

  .آشغال عوضی. حيف اين يه سالی كه با تو وقت گذرونديم-

 :م شد و خنديدعرشيا سمتم خ

  فهمن جونشونو نجات دادی؟چه دوستای قدر نشناسی. نمی-

 :پوزخند زدم
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  .اگه من نبودم كه جونشون اصلا به خطر نميفتاد-

 :فراز رو به كيان گفت

  ماشين هماهنگه؟-

  .هماهنگه-

  .خوبه-

 :ی ترسان گفتنفره  ٤و رو به جمع 

  .به اميد ديدار دوستان-

نفر، به سمت  ٦ای كه حالا شده بود نفره  ٥جمع بعد پر صدا خنديد و 

  .كردنای كه مثل هميشه نامعلوم بود حركت میآينده

  .و من... نه به فكر ماشينم بودم، نه مانتو و شال و كيفم

ای بود كه برای عادی زندگی كردن خريده تمام فكرم پيش تنگ ماهی

  .بودم و توی خونه گذاشته بودم



53 
 

مرد.  بدون غذا، بدون تعويض آب... ماهی حتما میمرد. ماهی حتما می

ای كنار تمساح خونی زنده اصلا آب و غذا بهانه بود. هيچ ماهی

  .كردموند. تمساح خونی به كل يک آكواريوم هم رحم نمینمی

  !...ماهی مرد

 سال قبل  2

 : با ديدن شماره ی فرشاد روی گوشيم خندان جواب دادم

  چطوری ؟-

  شيری يا روباه ؟بگو -

  .بهم بر می خوره ها-

 : صداش شاد شد

  به به، چقدر به جيب زدی ؟-

  .تا رُند ٤٥-
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  قرارمونو كه يادت نرفته ؟-

  .تو ٤٠من،  ٦٠هستم سرش. -

  يه دونه ای دختر. چی كاره ای ؟-

  .شايد برم يه آكواريوم-

  اوهو، چند تا ماهی اونجان ؟-

  .تايی می شن ٦-٥-

  .حسابی پر بركتی امروزپس -

  .اين ميزو خودم جور كردم فرشاد. درصدی در كار نيست-

اشكال نداره، نوش جونت. بعدش يه زنگ بهم برن، يه كار برات سراغ -

  .دارم

  ميز سنگينه ؟-
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  .ميز نيست-

  .اون يكيو نيستم فرشاد. سری پيش جر خوردم از ترس -

  .بابا كی داره اين حرفو می زنه-

تا دندونم   ٣الا تو زندگيت دست و پا بسته كتک خوردی ؟ تا ح-

  .شكست مردك. پول يه ميزو دادم اونا رو درست كردم

  .مايه ی اين خوبه ها-

 : لعنت به حس حريصی كه باعث شد بپرسم

  چقدر ؟-

 : فرشاد بلند خنديد

  .تو رو خوب می شناسم رها-

  .فقط می خوام رقمو بدونم-
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  .٣٠٠می تونم بيارمش رو ، ولی ٢٥٠گفته -

  ميليون ؟ ٣٠٠ابروهام تا بالاترين حد بالا رفت. 

 : سر خوشی صدام رفت و جدی تر پرسيدم

  كيه طرف ؟-

تا   ٣٠٠تا می ده ؟ يا اونی كه قراره واسش  ٣٠٠كدوم طرف ؟ اونی كه -

  بده ؟

  !هر دو-

  .تا بده حبيبی زاده اس ٣٠٠اونی كه حاضره -

اد شنيده بودم. خودم هم يک بار براش كار انجام داده از حبيبی زاده زي

و خورده ای ساله ی ثروتمندی كه مثل مابقيشون، كسی  ٤٠بودم. مرد 

  .نمی دونست كارش دقيقا چيه

  اون يكی طرف كيه ؟-
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  .قضيه همينه. نمی دونيم-

 : اخمام تو هم رفت

  يعنی چی نمی دونيم ؟ دنبال چی بگردم من پس ؟-

تا می دنو واسه چی   ٥٠-٤٠ی كاری كه همه نهايتا براش فكر می كن-

  پياده شه ؟ ٣٠٠می خواد تا 

  .يه اطلاعات به درد بخوری كه بايد باشه-

  .يه چيزايی داريم-

 : به ساعتم نگاه كردم. فرصت زياد نبود. گفتم

 .من ديرمه. برم سر اين ميز، بعدش زنگ می زنم-

  .حله، منتظرم-

  .ستادو بووس پر صدايی فر
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تومنه يک راست  ٤٥تومنی كه گفته بودم  ٦٠تومن، از  ١٥قطع كردم. 

تومن باقی كه بايد تقسيمش می كردم،  ٤٥توی جيبم می رفت و برای 

  .تا بود ٣٠٠به جهنمی گفتم. مغزم درگير 

چشم گردوندم و وقتی  ٣٠١از راهروی طويل گذشتم. دنبال اتاق  

  .پيداش كردم لبخند حريصی زدم

 ".اميدوارم پر مايه اومده باشيد"

به اينه ی جيبيم نگاه كردم. رژ لبم رو پر رنگ تر كردم. دم اسبی 

 : موهای بلندم رو سفت تر كردم و با لبخند خاصی وارد شدم

  سلااام. دير كه نكردم ؟-

نفره نگاه كردم. ظاهر های پر ادعاشون اميدوار ترم كرد.  ٦به جمع 

هميشه ظاهر پر ادعا داشتن و به همون   هميشه همين بود. ماهی ها

  .ميزان، جيب من پر تر می شد
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روی صندلی ای دور ميز گرد، كه به پارچه ی سبز رنگ مخصوص مزين 

 : شده بود نشستم و گفتم

  سخت كه نمی گيريد ؟-

 : پسر جوونی چشمک زد

 .اگه دختر خوبی باشی، نه-

 : اخم ظريف و الكی ای كردم

  .كاره ايد هامعلومه اين -

  !پس چی-

ذوقم توی دل هر لحظه بيش تر می شد. مخفيش كردم. من بلوف زن 

  .خوبی بودم. چه در اغراق، چه برعكس

  : دختری گفت

  .حواست باشه لخت بيرون نری -
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  .فوقش پياده می شم، ولی يه چيزی هم ازتون ياد می گيرم-

 : پسر جوان باز چشمک زد

گران نباش. فوقش با خودم می برمت همين درسته. لختم شدی ن-

 .خونه

 : به استعاره اش بلند خنديدم

  قول ؟-

  .قووووول -

شخص ديگری وارد شد. بهش دقيق شدم. ورق های توی دستش نشون  

می داد كه ديلره. جايی رو به روی من نشست و با ظاهری بسيار خشک  

 : و جدی گفت

  شروع كنيم ؟-
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. به دو برگ توی دستم نگاه كردم. همه تاييد دادن. ورق ها پخش شد

چيز جالبی نبود. بايد بلوف می زدم. شرط بندی رو بردم بالا. چند نفر  

همراهی كردن. ورق های روی زمين چيده شد. سه تا خشت پشت هم  

رديف شد. اگه دو تا خشت توی دستم بود، رنگ می شدم و عالی می  

توی چشمام برق شد كه نبود و نداشتم. ولی بقيه كه نمی دونستن. 

انداختم. پر ذوق خيلی زود ژتون بيش تری وسط گذاشتم. مبلغ بالا و 

  .بالاتر رفت

 : پسر جوان جا زد و گفت

  .تابلوعه رنگی-

 .همه جا زدن و پول ها نصيبم شد

چند دست بعدی به همين ترتيب طی شد. دست يكی مونده به آخر  

  .باورم نمی كردنبلوفم لو رفت. همه عصبی بودن از باخت و ديگه 
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دست اخر پخش شد. به دو آسی كه توی دستم می درخشيد خيره  

شدم. سه ورق روی ميز چيده شد و وقتی آس سوم رو ديدم شرط رو  

 : بالا بردم. دختری گفت

  فكر كردی زرنگی ؟ نمی فهميم داری بلوف می زنی ؟-

 : قيافه امو لوس كردم

  .من كه سوتی ندادم-

اومدن. بازی به اوج هيجان رسيد. تمام پول ها جمع  همه پولاشونو بالا

شد. وقت رو كردن ورق ها بود. به ورق های رو شده نگاه كردم. بالا  

  .ترينشون هم از من پايين تر بود

 : پسر با حرص گفت 

  .رو كن ببينم چی داری -

 : قبل رو كردن گفتم
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  می دونی ماهی چيه ؟-

 : لب هاش رو غنچه كرد و گفت

  .اره، اين شكليه. ماهی شو تا بگم با لبات چی كار می كنم-

 : بلند خنديدم

  .نوچ، نمی دونی. ماهی شماهاييد. تازه كار. نا بلد-

 : اخم هاش تو هم رفت

  من تازه كارم ؟-

از اون تازه كارايی كه امثال من از بازی باهاشون ذوق می كنن. چون -

  .محتاج پوليم ماهی 

 : كرد كه گفتمعصبی نگاهم می 

  می دونی به همچين ميزی كه توش پر ماهيه چی می گن ؟-
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 : دختر به مسخره خنديد

  ماهی دونی ؟-

 : پسر ديگری گفت

  .لابد دريا-

 : خنديدم

  .دريا ؟ چه خوش خيال -

 : پسر جوون عصبی گفت

  .د يالا حرف بزن-

  .می گن آكواريوم. ما عاشق آكواريوميم-

  .زدديلر حالا لبخند می 
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از جا بلند شدم. كش موهام رو سفت تر كردم. يكی از برگه هام رو، رو 

  .كردم. يک آس ديده شد

 : پسر جوون زود از جا بلند شد

 .كه چی ؟ يه آس داری، زمينم يه آس. تازه می شی پِر. من دو پِرم-

 : خنديدم

  .تو دو پری ماهی، ولی من پر نيستم -

 : آس سوم رو رو كردم و گفتم

  لا فهميدی چرا بهتون می گن ماهی ؟حا-

نمايشی خم شدم و تمام ژتون ها رو اروم و كش دار توی كيسه ای 

 : ريختم و رو به ديلر گفتم

  اينا رو كجا نقد كنم ؟-

 : ديلر خنديد
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  .بعد راهرو. صندوق. می بينی-

چشمكی زدم. كيسه رو روی دوشم انداختم تا بيش تر توی چشم باشه 

 : رفتم كه پسر جوون گفت و سمت در 

  اگه ما ماهی ايم، به تو چی می گن ؟-

 : چشمک زدم

  .تمساح خونی-

  يعنی چی ؟-

 : تنها گفتم

  .معنيش با خودت -

 : هنوز دور نشده بودم كه صدای ديلر رو شنيدم كه توضيح می داد
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توی پوكر، تمساح خونی به كسی می گن كه پول زيادی همراهش  -

ر قدره كه تا اخر تو بازی می مونه و اكثرا برنده ی نمياره، ولی اونقد

  .بازيه

 : و پشت بندش صدای داد پسر جوون

  .دختره ی پتياره-

  .قهقهه زدم و سمت صندوق رفتم

 : صندوق با ديدن تعداد ژتون ها گفت

  تومن با دلار ؟-

 : كيف كوچيكم رو نشونش دادم

 به نظرت تو اين تومن جا می شه ؟-

  .خنديد
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ناس های دلار رو تحويل گرفتم و سرخوش از ساختمون بيرون اسك

  .زدم

تا فک  ٣٠٠حالا اون قدری حالم خوب بود كه بخوام بيش تر به اون 

  .كنم

ماشين رو روشن كردم و در همون حال شماره ی فرشيد رو گرفتم. به  

 : محض جواب دادن گفت

  قورت دادی ؟-

 : خنديدم

  .بلعيدم-

  .پس سرحالی-

  .فعلا فقط در حد شنيدن اطلاعاتت-

  .همونشم كافيه-
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  خب ؟ از اين شخص نا شناس چيا می دونی ؟-

تا دختر، باقی پسر. و مشكل اينه كه ما نمی  ٢نفره ان.  ٥-٤يه اكيپ -

 دونيم اصل كاری كدومشونه،  

  اسمش چيه ؟-

  .نمی دونيم. فقط اسم گروهشونو می دونيم-

  چی هست ؟-

  .رابين هود-

 : خنديدم

  ؟ ١٣چند سالشونه ؟ -

  باورت می شه حتی سنشونم نمی دونيم ؟-

  .زهر مار فرشيد. به چيز درست حسابی به من بگو-
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درصد احتمال می دم سر دسته   ٩٠با توجه به كارايی كه گروه كرده، -

  .اشون كه دنبالشيم يه پسر باشه

  درصد چيه ؟ ١٠اون -

  .درصد تويی ١٠-

  من ؟-

درصد با يه پسر سر و كار   ١٠٠رو نمی شناختم، می گفتم  اگه تو-

داری. ولی تو باعث می شی فكر كنم اين كارا ممكنه از يه دختر هم سر 

  .بزنه

درصد مطمئن باش با يه پسر سر و كار  ١٠٠نه ديگه، مشكلت همينه. -

  .داريم

  چطور ؟-

  .چون جز من دختری نيست كه اين كارا ازش بر بياد-
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 : ديدبلند خن

  .ناكس-

  عكسی چيزی ازشون داری ؟-

  .فقط از يكيشون، كه متاسفانه دختره-

  .اونو كه بذار لای دفترچه خاطراتت-

  .حالا شايد به يه دردی خورد-

  عكسو ول كن. مشكل حبيبی زاده با رابين هود عزيزمون چيه ؟-

بی.  هر دو دنبال سرمايه گزارن. هر دو هم يكيو می خوان به اسم يعقو-

  .يعقوبی هم فقط واسه يكيشون می تونه سرمايه گزاری كنه

  حبيبی زاده هم می خواد رقيب رو از ميدون به در كمه ؟-

  .دقيقا-
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  حالا اين دو نفر سرمايه گزار واسه چی می خوان ؟-

  .فقط خود يعقوبی می دونه. ولی ما بدمون ننياد بفهميم-

  كارشون چيه ؟-

  .فهميدی، كار رابين هودم می فهمیاگه كار يعقوبی رو -

  .پس اينجور كه معلومه نم پس نمی دن-

  می گم اسم يارو رو نمی دونيم، تو دنبال كارشونی ؟-

فرشاد دهنتو سرويس. نه اسم داری، نه كار، نه هيچييی. يه رابين هود -

  به من گفتی انتظار داری برم امار ننه باباشم واست بيارم ؟

ضعف می خواييم. چيزی كه باعث شه يا خودش    ما فقط يه نقطه-

  .بكشه كنار، يا يعقوبی منصرف شه

  اهل زد و خورد كه نيستن ؟-

  .می گم دنبال سرمايه گزاره. يعنی از لحاظ شخصيتی بالاست-
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  .تا آدم كه داره ٤خودش كه نمی خواد زور بازو نشون بده. -

  .رها بگو هستی يا نه-

 : صدام بالا رفت

 لعنتی از كدوم گوری پيداش كنم ؟-

يعقوبی يه مهمونی گرفته واسه سالگرد ازدواجش. حتما اونجا ديده می -

شن. ولی اين كه چه جوری به اون مهمونی ورود كنی با خودته. تو  

  .ليست دعوت نيستی

هوم، پس عكسه دختره به يه دردی می خوره. از دفترچه خاطرات  -

  .بكشش بيرون

  : خنديد

  .شن مهمونی رو می فرستملوكي -

  .تند نرو فرشاد. هنوز قبول نكردم-
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  تا پشت پا بزنی ؟ ٣٠٠بيخيال رها. می خوای به -

  .رو نيستم ٤٠به  ٦٠-

-٣٥، ٦٥  

  ٣٠-٧٠نچ! -

  .اذيت نكن رها. بذار به يه نون و نوايی برسيم-

درصدم می خوای ؟  ٣٥رو صندليت نشستی، لنگاتو انداختی رو هم، -

  .يد برم تو دل گرگمن با

  !٣٠-٧٠جهنم الضرر. -

  .خوبه. حالا لوكيشنو بفرست-

  : خنديد

  .ببين من اگه يه روزی زن خواستم يه راست ميام سراغ خودت-
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  .تو فعلا منو رد كن برم، شوهر نخواستيم-

  .پولتو اماده كن، ادمشو جور كنم-

  .بالاستتخفيف بگير فرشاد. اون رقمی كه می گی خيلی -

  ..اجازه پدر نداری رها. لب مرز می گيرن چوب می كنن تو-

  : حرفشو بريدم

من نصف پولو سعی می كنم جور كنم. بهش بگو باقيشو وقتی پام  -

  .رسيد اون ور می دم

  باقيشو داری ؟-

  : خنديدم

  .خدا بزرگه-

  .دهنتو سرويس-
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  .من رسيدم خونه. خدافظ-

پاركينگ انداختم و وارد تک واحد  قطع كردم. ماشين رو توی 

  .ساختمون شدم

روی مبل نشستم، گوشی رو برداشتم و وارد اپليكيشن بانک شدم. مبلغ  

  .پولی انتقال دادم و شماره ی ساناز رو گرفتم

  جونم رها ؟-

  .سلام. پول اجاره ی اين ماهو ريختم. بزنش به حساب صاحب خونه-

ی تو می ميرم. بابا تو چه غلطی می رها اخر سر من از استرس اين كارا-

  .كنی كه با اسم يكی ديگه خونه می گيری ؟ من دنبال دردسر نيستما

ناراحتی معامله رو بهم بزنيم ساناز. با پولی كه ماهيانه بهت می دم،  -

  .خيليا راضين برام اين كارو بكنن

  .خب حالا عصبی نشو. فقط لطفا حواستو جمع كن-
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  .خواب ميام خونه. فكر و خيال بيخود نكنمن شب به شب واسه -

  .اوكی، پولو می زنم رسيدشو می فرستم-

  .منتظرم-

 ٣قطع كردم. ليوان شيری گرم كردم و پولهام رو حساب كردم. تا 

  .ميليارد مبلغ خيلی زيادی مونده بود

تايی فكر كردم كه اگه موفق می شدم،  ٣٠٠فلوپی از شير نوشيدم و به 

  .مال من بوددرصدش  ٧٠

  !رابين هود.. باز خنده ام گرفت. اين چه اسم بچه گانه ای بود ؟

فرشاد لوكيشن مهمانی و روزش رو فرستاده بود. تاريخ نزديک بود. بايد  

  .خودی نشون می دادم

  .مسواك زدم و روی تخت افتادم. خواب دلچسب منتظرم بود
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بودم. بايد برای لباس  كمد لباس هام رو باز كردم. از خودم شاكی 

مهمونی از فرشاد پول می گرفتم. نه كه لباسی نداشته باشم، ولی هر  

  .هزار تومن هم برای من ارزش داشت

پيراهن دكلته ی مشكی رنگ رو كنار زدم. پيراهن عروسكی سيز رنگ 

رو كنار زدم. حوصلم سر رفت و نصف لباس ها رو يک جا كنار زدم كه  

و لطيف بلند قرمز رنگ خورد. پيراهنی ساده، با چشمم به پيراهن نازك 

چاكی بلند تا رون پا. يقه ی نسبتا شلی داشت و بند های نازك روی  

  .شونه. با لبخند لباس رو از كمد بيرون اوردم و روی تخت گذاشتم

 

شروع به حاضر شدن كردم. با بابليس كمی موهای مشكی رنگم رو  

ها كار سختی بود. مو ها رو ازاد،  حالت دادم كه به خاطر لختی زياد مو

روی شانه رها كردم. ارايش تيره ای كردم. سايه ی مشكی رنگ رو روی 

پلک كشيدم، زير پلک رو كمی سايه ی قرمز زدم. خط چشم پهنی 
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كشيدم تا چشم هام رو كشيده تر نشون بده. رژ لب سرخ رو روی لب 

ی لوندم نگاه   های برجسته ام كشيدم و كمی گليتر روش زدم. به چهره

  .كردم. بلند خنديدم

از جا بلند شدم. صندل های مشكی پاشنه دارم رو پوشيدم. كتم رو  

روی شونه ها رها كردم. شال مشكی رنگی روی سر انداختم و با 

  .برداشتن كيف و سوييچم بيرون زدم

دم ويلا پارك كردم. شروع به اناليز كردم. كوچه پر بود از ماشين های 

پارك شده. چشمم سمت مردی با لباس فرم رفت كه جلوی  مدل بالای 

در ايستاده بود. احتمالا كارت های دعوت رو چک می كرد و خوش آمد 

  .می گفت

ماشين رو خاموش كردم. سبد گلی كه خريده بودم رو برداشتم و پياده  

  .شدم
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با اعتماد به نفس سمت در ويلا حركت كردم. سری برای نگهبان جلوی  

 : دادم و در حال رد شدن بودم كه گفتدر تكون 

  .يه لحظه خانوم-

 : بينيم چين افتاد. خودم رو كنترل كردم. جدی سمتش برگشتم

  بله ؟-

  می تونم كارت دعوتتون رو ببينم ؟-

 : يک ابروم بالا رفت 

  بله ؟-

  كارت دعوت ؟-

سوالتونو شنيدم اقا. فقط شانس دومی بهتون دادم تا دقت كنيد چی  -

  .يدمی گ

 : مرد پوزخند زد
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  .چطور ؟ كارت رو جا گذاشتين ؟ ما از اين حرفا زياد شنيديم-

 : اخم كردم

  حد خودتو بدون اقا. اصلا متوجهی با كی داری صحبت می كنی ؟-

  .با يكی كه كارت دعوت نداره. برو بيرون خانون وقت ما رو نگير-

وی پيراهن رو  نزديكش شدم. سرم رو نزديک پيراهنش كردم و اتيكت ر

 : ديدم

  مسعود جعفری ؟-

 : مرد لبخند يک وری ای زد

  چيه ؟ شماره هم بدم ؟-

 : تلفنم رو دراوردم

  .چنين بی احترامی ای رو باور نمی كنم-
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 : بعد زير لب تند تند، طوری كه بشنوه تكرار كردم

  .مسعود جعفری.. مسعود جعفری -

 : حواب دادشماره ی فرشاد رو گرفتم. خيلی زود 

  چطوری ؟ تونستی بری تو ؟-

  .سلام جناب يعقوبی-

  .مرد موشكافانه نگاه می كرد

 : صدای فرشاد اومد

  چی چرت می گی ؟-

 .خواستم برای عدم حضورك عذر خواهی كرده باشم-

 : فرشاد خنديد

  .غلط كردی نری. برو تو دختر-
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ولی خب  منو می شناسيد. دعوت شما رر اصلا بی جواب نمی ذارم-

چون منو می شناسيد بايد بدونيد كه تحمل بی احترامی رو ندارم. سبد 

 .گلی براتون تدارك ديده بودم. می فرستم نگهبانتون دستتون برسونه

  جلو كی داری فيلم ميای رها ؟-

من واقعا عذر می خوام، ولی از من نخواييد كه شركت كنم. عزت  -

  .نفسم بالا تر از اين حرف هاست

  .مرد كمی ترسيده بود

 : فرشاد لوس گفت

  .عزت نفستو قربون-

حقيقتا برخورد نگهبانتون اذيتم كرد. به خاطر چی ؟ يه كارت دعوت. -

من فكر می كردم چهره ام به اندازه ی كافی شناس باشه تا نيازی به 

  .دعوت نداشته باشه
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  .اوهو چهره اتو قربون-

  .يه لحظه اجازه بدين شخصی به اسم.. اممم.. فراموش كردم-

باز به مرد نزديک شدم تا اتيكت روی لباسش رو ببينم كه دستش رو 

 : فوری روی اسمش گذاشت و اروم گفت

  .خيل خب برو تو. فقط منو از نون خوردن ننداز-

 : اخم كردم

  .اسمشونو فراموش كردم-

 : فرشاد خنديد

  .فكر كن تو يه چيزيو فراموش كنی-

ستتون می رسونم. به اميد موفقيت های بيش تر. خدا  سبد گل رو به د-

  .نگهدار

 : قطع كردم و رو به مرد گفتم
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من ديگه داخل نمی رم. اين گل رو به دست اقای يعقوبی برسونيد.  -

  .خدا نگهدارتون

  .خانوم وايسا. نری تو دهن من صاف می شه-

 : صدام كمی بالا رفت

من كاری ندارم كه منو نمی شناسيد.. ولی بهتون ياد ندادن با يه  -

  .خانوم چطوری صحبت كنيد ؟ بی ادبيتون غير قابل بخششه

  .من معذرت می خوام بيا برو تو-

معذرت خواهی شما برای من كافی نيست اقا. طرز حرف زدن شما منو -

  .اذيت می كنه

 : مرد ناليد
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يد. منو با اين يعقوبی در ننداز خانوم.  بله چشم. شما درست می فرماي-

به زور اين كارو ازش گرفتم. پولمو نده بدبختم. ندارم مهريه ی اين ماه  

  .زنمو بدم. ميفتم زندان ولله

 : اخمم رو حفظ كردم

  .اميدوارم درس عبرتی باشه تا بدونيد رفتار صحيح با يه خانوم چطوره-

وش برداشتم و بدون نگاه با حرص گل رو از روی ميز كوچيک رو به ر

 .بهش به سمت ورودی ويلا حركت كردم

 : برای فرشاد نوشتم

  .رفتم تو-

عكس دختری كه فرشاد فرستاده بود رو نگاه كردم. جزء به جزء رو به  

  .ذهن سپردم

 : پيام فرشاد رسيد
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  .جووون داری تو به خدا-

ش از گوشی رو توی كيف سر دادم. پا به ويلا گذاشتم از لوكسی بي

  .اندازه اش جفت افروهام بالا رفت

 : دختر جوانی سمتم اومد

  خوش اومدين. كتتون رو بگيرم ؟-

سرم رو تكون دادم. كت و شالم رو دستش دادم و به سمت سالن  

  .حركت كردم. سبد گل رو روی ميزی گذاشتم

با ديدن جمعيت تعجب كردم. تعداد نسبت به فضا كم بود. حدس  

نفر حضور داشتن. پس معلوم بود يعقوبی   ٤٠ود چشمی ای زدم. حد

  .ادم محتاطی بود

 : لبخندی روی لب نشوندم و سمت بار رفتم. بارمن پرسيد

  چه نوشيدنی ای ميل داريد ؟-
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  .غير الكلی باشه-

  .بايد هشيار می بودم

نوشيدنی رو تحويل گرفتم. همون جا ايستادم و در حين نوشيدن 

تک به تک دخترا رو از چشم گذروندم.   جمعيت رو زير نظر گرفتم.

  .دختر توی عكس نبود. از دور حبيبی زاده رو ديدم. اشنايی نداديم

اروم و طبيعی گردنم رو به سمت چپ چرخوندم و چشم هام درجا به 

هدف زد. دختر رو ديدم. موی توی عكس تيره بود ولی الان بلوند. كمی 

. مو، مو نبود. پوستيژ بود. از  دقت كردم. برق مو زيادی بود. طبيعی نبود

كشفم خوشحال شدم. كسی كه به موی مصنوعی رو مياورد حتما 

دليلی برای شناخته نشدن داشت. مردی با كت و شلوار خاكستری  

كنارش ايستاد و شروع به حرف زدن با دختر كرد. دختر عادی بود. نه  

و نفر اشنا  لبخند خاصی، نه نگاه خاصی، نه تظاهر به رفتار خاصی. اين د

 .بودن
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مواجه ی يک دختر با پسر غريبه متفاوت بود. حتما لبخند می داشت.  

يا لبخند لوند، يا لبخندی به نشانه ی ادب. حتما صاف تر می ايستاد تا 

 .اعتماد به نفسش رو نشون بده

اين بی ريايی دختر عادی بود. اونقدر عادی كه نشون می داد اين دو  

  .شناسننفر خوب هم رو می 

  .چهره ی مرد رو به ذهن سپردم. رو گرفتم و به رو به رو خيره شدم

اين بار چشمم رفت سمت نگاه ها. بايد دقت می كردم تا ببينم كدام  

 .چشم ها به دختر نگاه می كنند. چيز خاصی توجهم رو جلب نكرد

قلوپ ديگری از نوشيدنی ام خوردم. مرد كت و شلوار خاكستری پوش  

 : ومد. بارمن سوال تكراری رو پرسيد و مرد جواب دادسمت بار ا

  .بدون الكل باشه-
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حواسم جمع شد. وقتی كسی به الكل پشت پا می زد يعنی برای انجام  

كاری اومده بود، كسی كه به دقت و حواسش نياز داشت. مطمئن تر 

 .شدم

نگاه ريزی سمتش انداختم. نگاهم كرد. لبخند كوچيكی زدم. مرد هم 

  .زدلبخند 

 : نی رو توی دهان گذاشتم و قلوپی نوشيدم كه مرد گفت

  خوشمزه اس ؟-

  .راضی كننده اس-

 : مرد خنديد و رو به بارمن گفت

  .به منم از همين بده-

 : و رو به من گفت

  .اگه يه چيزی خانوما رو راضی كنه يعنی معركه اس-
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 : لبخندم رو كش دادم

  .خيلی مطمئن نباشيد-

 : يقه ی لباسم رفت. زود نگاه گرفت نگاه مرد سمت

  چطور ؟-

مثلا همين لباس من حتما از نظر شما زيباست، ولی برای من راضی  -

  .كننده نيست

 : مرد بلند تر خنديد

منم داری چيزی كه خودم باهاش حال نكنم ولی خانوما رو راضی -

  .كنه

 : يک ابروم بالا رفت 

  .ايی باهاش حال كنيدبا چنين ذهنيتی احتمالا مجبور شيد تنه-

  .مرد بی نوشيدنی مست شده بود. خنده اش كه اين رو می گفت
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 : نوشيدنی اش رو از بارمن گرفت، به پيراهنن اشاره كرد و گفت

  .لباس قشنگيه-

  .و بعد از كنارم رد شد و رفت

نا اميد شدم. چطور می تونست ول كنه و بره ؟ چرا برای حرف زدن 

ی خواست توجهم رو جلب كنه ؟ يا به اصطلاح مخ بيش تر نايستاد ؟ نم

  بزنه ؟

لبخندم رو حفظ كردم. معلوم بود كه نمی موند. مرد برای انجام كاری 

  .اومده بود. قطعا وقتی برای اين كار نداشت

قدم های مرد رو دنبال كردم. از جيبش جعبه ی سيگاری بيرون كشيد  

  .و به باغ رفت

  .قدم برداشتم و سمت دختر رفتمتكونی به خودم دادم. 
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چشم تو چشم شديم. قيافه ی نگرانی به خودم گرفتم. نزديكش شدم و  

 : گفتم

  سلام. ببخشيد می تونم يه درخواستی ازتون داشته باشم ؟-

 : دختر متعجب بود

  .بفرماييد-

  .من.. ام.. اخه روم هم نمی شه-

 : دختر هنوز عجيب نگاه می كرد كه گفتم

ن پريود شدم و متاسفانه چون موعدش نبود هيچ چيزی  همين الا-

  همراهم ندارم. احيانا شما همراهتون پد داريد ؟

 : دختر لبخند زد

  اره عزيزم همراهمه. بريم توی سرويس بهت بدم ؟-

 : لبخندی از شانس خوبم زدم
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  .ممنون می شم-

 : كنارش سمت سرويس رفتيم كه گفت

  .زه خيلی نگران نباش. پيرهنت قرم-

به شوخی اش لبخند زدم. وارد سرويس شديم كيفش رو باز كرد. همه  

تن چشم شدم و توی كيف فرو رفتم. كيف شلوغی داشت. همه چيز به 

هم ريخته. مجبور شد چند قلم رو بيرون بياره تا راحت تر پيدا كنه. رژ 

  .لب و عطر از كيف خارج شدن

كنه ولی چاره ای  مطمئن بودم سنگينی نگاهم رو تا حدی حس می 

  .نبود

بليط نمايشگاهی توی كيفش ديدم. دقت كردم تا بفهمم چه 

  .نمايشگاهيه
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تاريخ رو ديدم. برای دو روز بعد بود. خواستم دقت بيش تری كنم كه  

انگار خودش هم متوجه بليط شد و خيلی زود دستش رو جوری روی 

چشمم   بليط گذاشت كه نتونستم اسمش رو بخونم. پد رو ديدم ولی

  .روی بليط بود كه دختر سخت سعی در پنهانش داشت

  .تنها چشمم يک كلمه ديد : آبرنگ

  : بعد دختر زود گفت

  .پيداش كردم-

  : لبخندی بهش زدم 

  .خيلی لطف كردی. ممنونم-

  : دختر كمی هول بود ولی لبخند زد

  .خواهش می كنم -

  .پد رو دستم داد و زود از سرويس بيرون رفت
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داخل دست شويی شدم. ريسک نكردم. ممكن بود بعدا سرويس رو  

چک كنن. پد رو استفاده كردم و جلد دورش رو طوری توی سطل 

  .انداختم كه گوشه اش از سطل بيرون می زد

 .دست هام رو شستم و خارج شدم

چشمم دختر رو ديد. دورتر ايستاده بود و با همون مرد صحبت می 

  .نه نگاهش می كردكرد. مرد كمی توبيخ گرا

  .زود نگاه گرفتم

سمت ميز غذا رفتم و تكه فيله ای برای خودم توی بشقاب گذاشتم.  

بشقابم رو دست گرفتم و به قصد برگشتن سر جام چرخيدم كه دختر  

  .رو رو به روم ديدم 

  : باز لبخند زدم

  .بازم ممنون-
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  كمی چشم گردوندم. مرد نبود. مرد كجا بود ؟

  : ند زددختر هم لبخ 

خواهش می كنم. اميدوارم به برندش حساسيت ندی. من خودم -

  .حساسست می دم 

  پس برای چی همراهت داريش ؟-

برای من نيست. كيف خواهرمه. به خاطر تشابه كيف ها امروز سر ناهار -

  .كيف ها حا به جا شد

 .به معنی فهميدن سرمو تكون دادم

سر ميز بودم، اين ماهی رو تكه چقدر ناشيانه بلوف می زد. اگه باهاش 

  .تكه می كردم

  : جواب دادم

  .به كار من كه اومد. باز هم ممنون-
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چشمم دنبال مرد بود. همزمان دختر رو هم زير نظر داشتم كه تلفنش  

  .رو كنار گوشش گذاشت و در حال حرف زدن به سمت باغ رفت

ت راست، بعد  باز به دنبال مرد چشم گردوندم. اررم و نا محسوس به سم

مستقيم، بعد چپ.. تماما چرخيدم كه به سمت بار برم تا به اين بهانه  

پشت سرم رو ببينم كه چشمم به مرد خورد كه از سرويس بهداشتی 

  .خارج می شد

  !لب هام كش اومد. رفته بود چک كنه

خودشون بودن. خودشون بودن كه انقد محتاط و محافظه كار بودن.  

ن آدم ها سر و كله زده بودم. ديگه می سال ها با امثال اي 

  .شناختمشون

  .مرد تا اخر مهمونی ديگه نه سمت دختر رفت، نه سمت بار
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وقتی از در ويلا خارج شدم و سوار ماشين شدم، فورا شماره ی فرشاد 

 : رو گرفتم. هنوز بوق نخورده جواب داد

  .جون من بگو اوضاع رديفه-

  .در بيارهنوز نمی دونم. امار يه چيزيو -

  .آمار در بيارمون كه تويی-

  .نترس با چند تا سرچ می تونی اينو در بياری -

  .بگو عزيزم-

  .يه نمايشگاه كه تاريخش واسه پس فرداست-

  چه نمايشگاهی ؟ -

احتمالا نقاشيه. آبرنگ.ش در بيار ببين واسه كيه و چرا اين رابين هود  -

  .نمی خوان كسی درباره اش بدونه

  كشف كردی رها ؟چی -
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  .تو كاريت نباشه. كاری كه گفتم رو بكن-

  .خبرت می كنم-

  .قطع كردم. سيگاری روشن كردم و به سمت خونه حركت كردم

در حال گرم كردن شير بودم كه تلفنم زنگ خورد. با ديدن شماره ی 

 : فرشاد جواب دادم

  چک كردی ؟-

 : صداش پر خنده بود

  .دختر گل كاشتی -

  شده ؟ چه نمايشگاهيه ؟چی -

  .نمايشگاه واسه يه آقاييه به اسم ارسلان زواری -

  خب ؟ كی هست ؟-
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  .دشمن خونی يعقوبی-

 : يک ابروم بالا رفت 

  يعقوبی هم نمی دونه ؟-

  .يعقوبی بدونه خشتكشونو می كشه رو سرشون-

  .پس بذار كف دست يعقوبی-

  .س می خواييم رهااسمی ازشون نداريم. بايد بری نمايشگاه. عك-

 : پوفی كردم

  اونو می شه راحت ورود كرد ؟ يا باز درگيری داريم ؟-

 : خنديد

  .بليطتم خريدم-
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تا. اون وقته كه    ٢٩٠تا بشه  ٣٠٠اوكی. ببين فرشاد، فقط كافيه اين -

  .بد قاطی كنما

خيالت راحت. همه چی سرجاشه. حبيبی زاده تو مهمونی ديدتت.  -

  .واضيه ازت

  .ی. بليطو واسم بفرستاوك-

  .دستت طلا-

  .خدافظ-

فكرم درگير شده بود. اگه خيلی مشتاق به همكاری با يعقوبی بودن  

  پس با دشمنش چه كار داشتن ؟

شير رو نوشيدم. پيراهن رو دراوردم. حوصله ای برای پوشيدن لباس  

  .نداشتم. با لباس زير به تخت رفتم

  .هايی هم داشتتنها زندگی كردن يه مزيت 
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*** 

با لباس های گل گلی و گشاد هنری، چتری های كوتاه مصنوعی، 

عينک گرد و بند عينک شلوغ و پلوغ وارد نمايشگاه شدم.  بليطم رو 

  .نشون دادم و لبخند دندان نمايی زدم

پا به تالار اصلی گذاشتم. مجلل بود. ديوار های بزرگ پر از تابلوعای 

رباره ی نقاشی ها توضيح می دادن. چشم نقاشی بود. چند نفر د

گردوندم به دنبال چهره های اشنا. زود نگاهم رو سمت يكی از نقاشی  

ها كشوندم. نمی خواستم جلب توجه كنم. سمت يكی از تابلوها رفتم.  

به نقاشی ای رسيدم كه هيچی از مفهومش نمی فهميدم. نگاهم به 

 : شدقيمت تابلو كه بالا تر درج شده بود كشيده 

ميليون تومان ؟ كی برای چند تا خط مسخره چنين مبلغی می  ٢٤٠

 .داد ؟ شيفته وار نگاه می كردم
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قدم برداشتم به سمت تابلوی بعدی و در همين حين نگاه گردوندم.  

چشمم مرد اشنا رو ديد. كمی دقت كردم. نگاه مرد بالا اومد. زود سرم  

س می كردم. لعنتی  رو سمت تابلو چرخوندم اما سنگينی نگاه رو ح

  نكنه شناخته بود ؟

تلفنم رو دراوردم و خيلی زود، طوری كه انگار دارم از تابلو عكس می 

گيرم، عكسی از مرد انداختم. درجا برای فرشاد فرستادم و عكس رو  

  .پاك كردم

  .نگاهم رو به تابلو دادم. دقايقی با لبخند نگاه كردم

ی برداشتم كه صدايی نزديک  شخصی با آبميوه پذيرايی می كرد. يك

 : گوشم گفت

  يعنی از اين يكی هم راضی هستيد ؟-
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تپش قلب اولين حسم بود. هرچقدر هم كه تجربه داشتم، باز هم 

  .استرس مثل بار اول بود

 : سمتش چرخيدم. اخمی از گيجی كردم

  بله ؟-

  .نشناختيد ؟ مهمونی يعقوبی يه گفت و گويی داشتيم -

  .. لعنتی باهوش بودنمی شد زيرش بزنم

 : لبخند زدم

  .اووه، بله يادم اومد. دنيای كوچيكيه -

  .دقيقا-

  .از كنارش گذشتم "با اجازه"لبخند زدم و با گفتن 

استرس حمله ور شده بود. تنها اميدم عكسی بود كه برای فرشاد 

فرستاده بودم. كار تموم بود. فقط بايد فكری برای خروج از اينجا می 
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كردم. نمی شد بدون ديدن اكثر تابلو ها برم. مشكوك بود. به قدم هام 

سرعت بخشيدم. چند تابلو رو گذروندم و جلوی يكی ايستادم كه صدای  

  .آلارم آتش روشن شد

با هول برگشتم. نگاه به جمعيتی كردم كه هراسان سعی داشتن از 

رو له ساختمون خارج شن. قاطی جمعيت شدم تا بيرون برم. همه هم 

می كردن. فضايی برای دويدن وجود نداشت. بين جمعيت سعی داشتم  

راهمو پيدا كنم كه دستم كشيده شد. برگشتم و مرد رو ديدم كه با  

 : لبخند گفت

بفرماييد كمک كنم راحت تر بيرون بريد. اون ور يه خروجی ديگه -

  .هست

 : احمق نبودم كه باور كنم. هول و ترسيده گفتم

  .م از همين ور می رمممنون. خود-
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  .ولی دستم ول نشد

خواهش می كنم. من به آشناهام هميشه كمک می كنم. ما با هم -

  اشناييم، نيستيم ؟ 

 : لبخند كوچيكی زدم

  .اخه نيازی نيست. الان راه باز می شه-

 : ابروش رو بالا انداخت

  .حركت كنيد خانوم. گفتم كمكتون می كنم-

دونستم من رو به ناكجا آبادی می بره. چاره  خوفش تهديد داشت. می 

  .ای نبود

سرمو با تاييد تكون دادم و همراهش شدم. لعنتی دستم رو ول نمی  

كرد تا فرار كنم. خلاف جهت جمعيت حركت كرديم. اميدوار بودم 

سردی دستم بين دست هاش حس نشه. نزديک اتاقی شديم. در اتاق 
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. سكندری خوردم ولی تعادلم رو  رو باز كرد و تقريبا پرتم كرد داخل

دختر ديگه هم بودن كه يكيشون رو می  ٢حفظ كردم. داخل اتاق 

  .شناختم

 : مرد در رو بست. خودمو به اون راه زدم

 ..چی شده ؟ چرا در رو می بندين ؟ مگه نگفتيد راه خروج-

  .دروغ نگفتم. راه فرار داره اينجا. منتها يک طبقه و نيم رو بايد بپری -

  .نفر بودن و من قصد جلب توجه نداشتم سه

 : دختری كه توی مهمونی ديده بودم گفت

  .بهش سخت نگيريدا، پريوده-

  .هر سه خنديدن

 : مرد با خنده اش گفت

  .نمی شه. با موش ها مشكل دارم-
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 : با تعجب گفتم

  موش ؟-

  هوم، موش. تو كی ای ؟-

  ..من-

ه سه نفرشون بود كه همزمان نتونستم جمله ام رو تموم كنم. نگاهم ب

بهم نزديک می شدن. عقب رفتم. پشتم به پنجره خورد. راه فراری نبود. 

 : مرد نزديكم شد و يقه ام رو گرفت

  زير اين موزاييكا جا می شی چالت كنيم ؟-

  فرشاد لعنتی. اين بود اون شخصيت والا ؟

  .چشمم به اسپری فيكس نقاشی ای كه درست سمت چپم بود خورد

گفته بود يک طبقه و نيم ؟ پاهام چقدر توان داشتن ؟ هر سه نزديک  

 .صورتم بودن
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در ثانيه اسپری رو برداشتم و توی صورت هر سه نفر اسپری كردم. 

صدای دادشون بلند شد ولی من فرصت نداشتم. زود از پنجره خم  

شدم. سطل آشغال بزرگ شهرداری پايين بود. سعی كردم دقيق باشم. 

سه نفر كردم. مرد يک چشمش رو بسته بود و چشم ديگر  نگاهی به

سرخ بود. زير لب فحش می داد. باز داشت نزديكم می شد كه لحظه ای  

  .چشم هام رو بستم و از پنجره بيرون پريدم

فرصتی برای جيغ زدن نبود چون به ثانيه هم نكشيد و من ميون اشغال  

خورد. آخ بلندی   ها فرود اومدم ولی ساق پام محكم به لبه ی سطل

  .گفتم

  .بالا رو نگاه كردم. مرد اماده ی پريدن شده بود. لعنتی ول كن نبود

زود از دو طرف سطل گرفتم و بيرون اومدم. بيرون اومدنم همزمان شد 

با پريدن مرد. پام درد می كرد ولی به زور دويدم. ماشين مدل بالايی  
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يكی از مهمان های  دم ورودی ساختمون پارك بود كه احتمالا برای 

  .لوكس نمايشگاه بود

  .مردی پشت فرمون نشسته بود

بی مكث سمت ماشين رفتم، در رو باز كردم. روی صندلی شاگرد  

 : نشستم و بلند گفتم

 .برو برو برو برووووووو-

 : مرد متعجب گفت

  چی ؟-

 : حرصی داد زدم

  .برو الان می رسههه-

دونده رو ديد. ماشين رو روشن كرد و راه مرد به عقب نگاه كرد. مرد 

  .افتاد
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 : حرصم از سرعت كمش درومد

  اينی كه زير پاته مازراتيه، در جريانی ؟-

 : مرد يه وری لبخند زد

  .خوب شد گفتی-

  .تا سرعت گرفت ١٠نهايت 

 : از حرص لب هام رو می جويدم. مرد از حرص خوردنم خنديد

مين جوريش قيافت ديدنيه، حرص نخور. پوستت چروك می شه. ه-

  .چه برسه چروكم بشی

  قيافم چشه ؟-

  .موهات نصفش كنده شده-

 : ابروهام بالا رفت
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  چی ؟ كجا ؟ اينه داری ؟-

  مرد به سايه بون ماشين اشاره كرد

نگاهی به عقب انداختم. ديگه كسی دنبالم نميومد. كمی راحت تر نفس  

  .كشيدم

ز اينه اش استفاده كنم كه عكس  سايه بون رو پايين كشيدم تا ا

  .كوچيكی از خودم رو توی اون پيراهن قرمز، چسبيده به اينه ديدم

  .تپش قلب به شكل وحشيانه ای برگشت

 : بهت زده، ترسيده و پر استرس نگاه مرد كردم كه خنديد

  .خوشگله، نه ؟ پاهاش كه خيلی هوس انگيزه-

  !ی گفت ؟ رهای احمقپاهای بيرون زده از چاك پيراهن قرمز را م

خواستم در رو باز كنم كه باز نشد. نگاهش كردم. باز هم لبخند يه وری  

 : ای زد
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  .شيشه ی پنجره هم امتحان نكن. قفله-

  تو.. كی ای ؟ چی می خوای ؟-

 : دستش رو جلو اورد

  .فراز هستم. به جهنم خوش اومدی -

 

 

 *** 
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نون قاف    یسندگيبه نو آكواريوم را بلعيد کي یتمساح خون رمان

باغ استور   یرمانخوان شنیکیاپل یاختصاص ی جزء رمان ها )نگار.ق( 

  گريد ی ها تيآن توسط سا یفروش  اي گانيرا لي باشد و ارائه فا یم

 و ممنوع است.  رمجازيغ

آن فقط و فقط اجازه انتشار رمان را به باغ استور داده است و   ۀسندينو

مراجعه كرده و پس از دانلود   تيسا  نيابتدا به ا ديبا زيشما مخاطبان عز

و   هيرا ته بايرمان ز نيا ديتوان یباغ استور م  شنيكي و نصب اپل گانيرا

 . ديكن مطالعه


